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پرنده آبى

 دعا برای برنده شدن
شبکه های اجتماعی در ۴۸ ساعت گذشته بیش از هر 
چیز مکانی برای ســخن گفتن درباره انتخابات آمریکا بود. 
تنش ها، دعواها، یارکشــی ها، اتهام هــا و طرفداری هایی 
که از دو نامزد این انتخابات شــد. این شــوی بزرگ درباره 
انتخــاب بــود. حدس زده می شــود انتخابــات این دوره 
حدود شــش  میلیارد دلار خرج برداشــته باشــد. ترامپ 
سه  میلیون دلار خرج وســایل تبلیغاتی خود کرده است 
و به جای صرف هزینــه برای تبلیغــات تلویزیونی مانند 

نامزد دموکرات در شبکه های اجتماعی هزینه کرده است. 
انتخابات امسال که به دلیل پستی بودن رأی ها هنوز نتیجه 
آن مشخص نشده است اما پر بود از صحنه های تأثیرگذار. 
دعا و نیایش در کشورها و شهرهای مختلف از صحنه های 
مشــترک این انتخابات بود. چه بایدن کــه در روز پیش از 
رأی گیری به کلیسا رفت و تعدادی از زنان و مردان هندی 
در زادگاه کامالا هریس شروع به دعا و نیایش کرده بودند.

دراین میان بازهم نظرســنجی ها درســت عمــل نکردند، 
البته تعدادی از نظرســنجی ها در پیش از انتخابات مانند 

سایت های اقتصادی و شرط بندی روی برنده شدن ترامپ، 
ســرمایه گذاری کرده بودند. اما بســیاری از نظرسنجی ها 
خبر از برنده شــدن ترامپ می دادند که بازهم درســت از 
آب درنیامد و به نظر می رســد، راه دیگــری باید در پیش 
گرفت. اما صحنه هایــی مانند رأی دادن عروس و دامادی 
در کالیفرنیــا، رأی بالای مردان و زنان مســن به بایدن به 
دلیل تحقیری که ترامپ در سخنرانی های انتخاباتی انجام 
می داد هم دیده شد. تنها چند ساعت مانده تا معلوم شود 

جهان با این انتخاب چقدر تغییر خواهد کرد.

قتل عام شبزیان کویر

حتما ویدئوی معروف این روزها را دیده اید که  �
یک خودروی آفرود در کویر مرنجاب یک بز کوهی 
نگون بخت را چنان می ترساند و تعقیب می کند که 
حیوان از پا می افتد و جانش را از دست می دهد. 
ویدئــوی ناراحت کننــده و حتی ترســناک که از 
وضعیت بد حیات وحش در ایران و سیاست های 
ضعیف حمایتی از آنها خبر می دهد. مســئله ای 
که موجب می شــود چنــد جوان آفرودســوار با 
افتخــار حتــی فیلــم جنایت شــان از تلف کردن 
یک حیــوان را ضبط و در شــبکه های اجتماعی 
منتشــر کنند و احتمالا به دنبال معروف شدن هم 
باشــند. چراکه در سایه یک ســازمان حفاظت از 
محیط زیست منفعل باید منتظر باشیم که چنین 
اتفاقاتی رخ بدهد. ما با ســازمانی مواجه هستیم 
که رئیس آن سه ســال ونیم پیش وقتی منصوب 
شــد گفت «ما برای چهارتا یوزپلنگ مســئله آب 
را فرامــوش نمی کنیــم». حتمــا می دانید که در 
فارسی استفاده از اصطلاحی مثل «چهارتا» برای 
تحقیر، کوچک شمردن و بی ارزش بودن موضوعی 
استفاده می شــود. طبیعی است که وقتی رئیس 
ســازمانی که قرار است از محیط زیست حفاظت 
کنــد چنین درباره حیات وحش این کشــور حرف 
می زند، چند ســال بعدش ببینیم که کسانی هم 
چنیــن آزادانه حیوانــی را بکشــند و از آن فیلم 
بگیرند. آن هم در کشــوری که تاکنون ۱۴۳ نفر از 
محیط بانانش با همه کمبودها در راه حفظ محیط  
زیســت و حیات وحش این کشور شهید شده اند. 
ایــن در حالی اســت که مــا در ایران بــه اندازه 
یک چهارم از میزان واقعی محیط بان هایی که نیاز 
داریم را در اختیار داریم. یعنی حدود ۱۱ درصد از 
خاک ایران به عنــوان مناطق چهارگانه در کنترل 
سازمان حفاظت از محیط  زیست است ولی از نظر 
استانداردهای جهانی ما ربع چیزی که نیاز داریم 
محیط بان در اختیار داریم. این در حالی اســت که 
نیروهــای محیط بان به اندازه کافی هم تجهیزات 
ندارند و از خودروی کافی برای پوشــش مناطق 
تحت حفاظت شــان برخــوردار نیســتند. همین 
مســئله موجب می شــود که زیر نظــر بچه های 
فــداکار محیط بــان چنین اتفاقاتــی رخ  دهد. اما 

اگر از لایه سیاســت گذاران و تصمیم گیران حیات 
وحش این مملکت خارج شــویم، سوی دیگر این 
ماجرا درباره رفتار گروهی اســت که در چند سال 
اخیر در ایران افزایش یافته اند و آن هم جمعیت 
آفرودسوارهایی است که با خودروهای شان کوه و 
جنگل و کویر را در می نوردند. به نظر این مســئله 
هم مثل خیلی دیگر از مسائل وارداتی به فرهنگ 
و ســبک زندگی مردم این مملکت تکنولوژی اش 
وارد شــده اما فرهنگش نه و نتیجه اش می شود 
همیــن ویدئــوی خجالــت آور. در صحراهــای 
بــزرگ دنیا مثــل آریزونا اغلب مســیرهایی برای 
آفرودســواران تعیین می شود و کسی نمی تواند 
خارج از آن مســیر رانندگی کند. طبیعتا در ایران 
فعلا خبری از این مسئله نیست. شاید این ویدئو 
بهانه ای شــود تا دلســوزی پیش قدم شود و با 
رانندگی،  و  راهنمایی  کارشــناس های  همکاری 
گردشگری و محیط زیســت برای آفرودسواران 
مســیر تعیین کند و این چنین نباشد که هرکسی 
که یک خودروی دو دیفرانســیل داشت تپه ها و 
کوه های این کشور را نابود کند. فقط کافی است 
به این مســئله توجه کنید که در مناطق کویری 
هشــت هزار جانور به یک بوته متصل می شوند 
و از آن بهره می برنــد. از این رو لگدمال کردن یا 
ردشــدن از روی یک بوته کویری تنها نابودکردن 
یک خار بیابانی نیست بلکه خراب کردن چرخه 
زندگی هشــت هزار گونه ای است که به آن گیاه 
متصل بوده اند. نکته دیگر درباره حیات در کویر 
این اســت که به دلیل گرمای زیــاد این منطقه 
حیوانات و حشــرات اغلب در طــول روز در زیر 
خاک زندگی می کنند و شب ها بیرون می آیند. از 
این رو جــولان دادن خودروها در مناطق کویری 
به معنی خراب کردن خانه بر سر انواع حیوانات 
و حشراتی است که لای شن ها زندگی می کنند. 
در واقع حرکت هر خــودروی آفرود در کویر به 
معنی قتل عام شبزیان این زیستگاه است. از این 
رو کویرهای ایران که فعلا بهشت آفرودسواران 
اســت در ســایه قانــون ســفت و ســخت و 
جریمه های ســنگین و همچنیــن فراهم آوردن 
امکانات و نیروی انسانی کافی برای محیط بانان 
و حافظــان محیــط زیســت و حیــات وحــش 
می تواند بــرای حیوانات و ســاکنان اصلی اش 
امن و آرام شــود و در غیر ایــن صورت هر چند 
مــاه یک بار باید منتظر انتشــار چنین ویدئوهای 

ناراحت کننده ای باشیم.

تحلیل سلام به فردا

اگرچه تا پیش از همه  گیر شدن جهانی بیماری 
کوویــد ۱۹ زندگــی سروســامانی نداشــت، حتی 
ســخت گیر ترین مدیران بحران هم می توانســتند 
تصویــری از چالش هــای پیش روی بشــر مانند 
تغییــرات اقلیمــی، بلایــای طبیعــی و احتمال 
جنگ های منطقه ای را بدهنــد؛ اما جهش هایی 
که ویروس کرونا می کند و بالا و پایین شــدن ارقام 
ابتلا و مرگ و میر ناشــی از آن، امکان تصویر سازی 

آینده را تقریبا غیر ممکن کرده است.
اکنــون در شــرایطی زندگــی می کنیــم کــه 
نمی دانیم دقیقــا هفته آینده ممکن اســت چه 
اتفاقی بیفتد؟ حتی در ســطح فردی نیز کسی که 
مجبور بــه رفت و آمد در محدودیت های کرونایی 
است، نمی تواند مطئمن باشــد تا چند روز آینده 
ســالم و ســرپا خواهد بــود یا نــه؟ تحمل عدم 
قطعیت برای آدم هایی کــه به نظمي طبیعی و 
اجتماعی خو کرده اند، ســخت و دشوار است. از 
آن بدتــر، اجبار به تنهایی و انزوایی اســت که به 
سبب سیاســت فاصله گیری اجتماعی بر آدم ها 
تحمیل شــده و امکان تقسیم درد و نگرانی را در 

جمع های بزرگ تر از میان برده است.
اگرچه اکنون مجهز به امکانات ارتباطی نوین 
هستیم و بخشی از وقت خود را در فضای مجازی 
می گذرانیــم، اما همه فهمیده ایم که هیچ چیزی 
حتی پیشــرفته ترین ابزارها نیــز نمی تواند جای 
فضــای واقعی را بگیرد؛ فضــای بو، مزه، تصاویر 
ســه بعدی، لمس و در آغوش گرفتن. تاکنون هیچ 
راه حلی برای بازگشــت به شــرایط عــادی ارائه 
نشــده اســت و نمی دانیم اصلا فرصتــی برای 
تجدید دیدار با دوســتان و آشــنایانی که پس از 
کرونا ندیده ایم، داریم یا نه؟ از آنجایی که ویروس 

گســتره ای جهانی دارد، کســی هم نیست که در 
ســاحلی امن، در گوشــه ای از این دنیا، پیام های 
شــادی بخش و امیدوار کننده بفرستد. حتی خود 
همیــن انزوا گزینی و قطع روابط بســتر گرفتاری 
بــه بیماری های دیگــری همچون افســردگی و 
اضطراب را فراهم کرده اســت. باید اعتراف کنیم 
کــه در بد مخمصه ای گیــر کرده ایم. دارد کم کم 
فراموش مان می شــود که تا پیــش از کرونا چه 

می کردیم و دنیا چه شکلی داشت.
در هــر حال، روشــن اســت که قضیــه کرونا 
زندگــی ما را به دو بخش تقســیم کرده اســت؛ 
پیــش و پس از کرونا. به احتمال خیلی زیاد و در 
نگاهی خوشــبینانه، این هــم آزمونی دیگر مانند 
آنفلوانزای اســپانیایی در دهه دوم ســده بیستم 
خواهــد بود کــه بــا تلفاتــی چند میلیونی تمام 
می شــود و ما اگر عمر باقی باشد، برمی گردیم به 
شــرایط عادی؛ اما دیگر هیچ گاه آدم های ســابق 
نخواهیــم بود. برخی درس هایــی که آموختیم، 
خوب نبودنــد؛ آموختیــم خودخواه باشــیم، از 
غریبه ها بترســیم و خرج خودمان را از بقیه جدا 
کنیم. با این حال این را هم یاد گرفتیم که همیشه 
آدم هایی هســتند اهل از خود گذشتگی و تلاش تا 
پای جــان برای انجام وظایــف حرفه ای خود؛ از 

کادر درمان گرفته تا کارگر شهرداری.
 آنچه ما را تاکنــون در این دنیا حفظ کرد و از 
موجودی ضعیف به رأس زنجیره غذایی رســاند، 
به قــول ویلیام فــون هیپل در کتــاب خواندنی 
جهش اجتماعی، هنر همکاری کردن بود. درس 
کرونا، اگر درسی همراه داشته باشد، این است که 
باید با طبیعت هم همــکاری کنیم. کرونا از بازار 
حیوان فروشــی در ووهان چین آغاز شد؛ آنجایی 
که رســمی و قاچاق به خرید و فروش، کشــتن، 
پوســت کندن و پختن انــواع جانوران مشــغول 
بودند. اگر محصلان خوبی باشــیم، یاد می گیریم 
کــه پایمــان را از گلیم خودمان درازتــر نکنیم و 

حدود حرمت طبیعت را رعایت کنیم.

کرونا، عدم قطعیت و حرمت طبیعت

 حسین ایمانى جاجرمى

پیشنهاد 

تازه تریــن نمایشــگاه عکــس نصراالله کســرائیان 
بــا عنوان«زنــان» در گالــری آران برگــزار می شــود. 
نصراالله کســرائیان متولــد ۱۳۲۳ در خرم آباد، عکاس 
شناخته شــده ای اســت که از او به عنوان پدر عکاسی 
قوم شناسی و مردم نگاری ایران یاد می کنند. کسرائیان 
با سفر به نقاط مختلف ایران و عکس برداری، آنها را در 
مجموعه هایی مختلف منتشر کرده است. او حتی برای 
این نمایشگاه سراغ زنانی که در گذشته عکس برداری 
کــرده می رود و دوباره از آنان ســراغ می گیرد. ســوژه 
کسرائیان در این نمایشگاه جدید، زنان ایرانی اند. درباره 
این نمایشگاه عکس آمده است: «تولید هر اثر داستانی 
دارد که خیلی وقت ها همه دلایلش چندان هم برای 
تولیدکننده روشــن نیســت. مثال وقتــی فکر می کنم 
چه شــد که «دماوند» را به عنوان موضوع برای کتاب 
عکســی انتخاب کردم، می بینم با آنکه در ســفرهایم 
به شــمال همــواره آن را دیده و حتی گاه عکســی از 
آن گرفتــه بودم، هیچ گاه به صرافــت در آوردن کتابی 
درباره آن نیفتاده بودم؛ مگر وقتی که دوســت و استاد 
ارجمندم دکتر مهرداد بهار خاطره  نخستین صعودش 

را به قله در نوجوانی برایم تعریف کرد.
ســال های پیش برای مدت کوتاهــی در دنیای 
مجازی، آنجا که کمتر در تیررس سانســور اســت، 
صفحــه ای بــاز کــرده بــودم و هر از گاهی عکس 
یا یادداشــتی درباره مســائل مختلف به اشــتراک 
می گذاشــتم، حال که به آنهــا بر می گردم به نکاتی 
بر می خورم که شــاید تا حدی بتواند نشان دهد چرا 

زنان جایگاه ویژه ای در عکاسی من داشته اند:
«... مــن همیشــه کنجکاو بــوده ام، به خصوص از 
طریق دیدن. وقتی خیلی بچه بودم، در شــهر ما فقط 
یک نوع حمام وجود داشــت؛ حمــام عمومی. مادرم 
می گفت از هشت ماهگی دیگر نتوانستم تو را همراهم 
ببرم؛ چرا که حمامی به او گفته بود این بچه دیگر بزرگ 
شــده و خوبیت ندارد او را همراهش بیاورد. (بدیهی 
است که حرف مادر مرحومم را تحریف و قدری مبالغه 

کرده ام، احتمالا دو، سه ساله بوده ام).
... و بالاخره یک روز که دیگر طاقتم طاق شده 
بود، توســط خواهرم برای دختر همسایه پیامی 
فرســتادم تقریبــا به این مضمون: «شــما خیلی 
خوشــگل می باشید!». دو، ســه ساعت نگذشته 
مادرم صدایم کرد. نصــراالله حقیقت دارد که به 
دختر همسایه متلک گفته ای؟ نابود شدم، نابود! 
و نــه فقط از شــرم... در آن لحظه فقط یک آرزو 

داشتم؛ اینکه زمین دهان باز کند و مرا ببلعد...».
کســرائیان کــه به جــز عکاســی دســتی در 
نویســندگی و ترجمه نیز دارد، بــرای هر عکس 

شرحی جذاب نوشته است:
برای یکی نوشــته «... خانواده اش اتاقی را 
در خانــه یکی از خویشــاوندانمان اجاره کرده 
بودنــد و من بــرای دیدار آن خویشــاوند رفته 
بودم. موقع برگشتن هنگام عبور از داخل حیاط 
دیدمش، از همان فاصله ای که عکس گرفتم، 
عاشق شــدم. نه کلمه ای بین مان رد و بدل شد 
و نه خواســتم بدانم کیست. هیچ گاه هم دیگر 

ندیدمش. من خود دانشــجویی کم بضاعت با هزار 
مســئله بودم و حال اگر زنده باشــد، لابــد پیرزنی 
اســت همچون پیرمردی که منــم». عکس دیگر، 
عکس نمایشگاهی اســت که حدود ۳۰ سال پیش 
در دفــاع از حقوق زنان یــا برابری حقوق زن و مرد 
در لنــدن برگــزار شــده و خــودش در آنجا حضور 
نداشــت. دیگری اما روایت زنی اســت که برای بار 
دوم سراغش رفته است؛ پس از سال ها و درباره اش 
چنین نوشــته اســت: «و امــا در حافظه مــن تنها 
چیزهای معینی می ماند. چیزی از چیزهایی، اسامی 
و عدد و رقم و تاریخ، جای اندکی در آن دارند. بیش 
از هر چیز تصویر است که می ماند... چهره آنا، زنی 
ترکمن که وقتی عکســش را می گرفتم، پلک هایش 
لرزشی خفیف داشت، آغچ هگل (اُغُش) آن دختر 
جوان ۱۶، ۱۷ساله که بنا بر رسمی طایفه ای به عقد 
پسرکی هشت ســاله درَش آورده بودند و وقتی بار 
دوم به دیدنش رفتم تا نســخه ای از عکســی را که 
در ســفر قبل گرفته بودم به او بدهم، جوابش را با 
دادن گردنبند ساده ای آغشته به گلاب داد؛ آن دختر 
خردســالی که یک پایش لنگ بود و چشــم هایش 
قدری تا به تــا و غروبی، در نخلســتانی نزدیک بندر 
لنگــه به حالتــی نشســته خرده چوب هــا را برای 
سوخت جمع می کرد و من وقتی عکس می گرفتم، 
به آینده اش فکر می کردم و هنوز هم پس از گذشت 
ده ها سال اسلایدش را از روی میز نورم بر نداشته ام 

که مبادا یادم برود».
افتتاحیه این نمایشــگاه عکس ۱۶ آبان از ســاعت 
چهار تا هشــت بعدازظهر است و تا ســوم آذر ادامه 
دارد. ســاعات بازدید نیز از دوشــنبه تا پنجشنبه یک تا 
شــش بعدازظهــر و روزهای جمعه چهار تا هشــت 

بعدازظهر خواهد بود.
علاقه منــدان بــرای بازدیــد از این نمایشــگاه 
می تواننــد بــه آدرس خیابان نوفل لوشــاتو، کوچه 

لولاگر، پلاک ۵ ( ورودی حیاط) مراجعه کنند.  

نمایشگاه نصراالله کسرائیان برگزار مى شود

 اسماعیل کهرم


